
صفحه 8
پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
۲۹ رجب ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۷8۴

دریچه ای به جهان 
khareji@kayhan.ir

تیم ترامــپ نیز با عملیات 
کرانه باختــری برای از بین 
بردن اردوگاه های پناهندگان 
و آماده ســازی برای الحاق 
 ایــن منطقه به اســرائیل 

همسو است.

آمریکایی  دولــت  یــک  با  ما 
ســروکار داریم که هیچ ایده ای 
هویتشان  و  فلسطینی ها  درباره 
این  اعضای  از  یــک  هر  ندارد. 
 دولت، منطقــه را تنها از دریچه 

اسرائیل می بینند.

اسرائیل هنوز نتوانسته است هضم کند که جنگش در غزه نسلی کامل از 
اعراب را به شیوه ای که هیچ جنگ دیگری در تاریخ کوتاه اما تلخ اسرائیل 

انجام نداده، برانگیخته و انرژی بخشیده است.

رژیم صهیونیســتی با دیدن صدها جنگجوی تازه نفس حماس در روز 
مبادله اسرا وحشت زده شده و انتقام قدرت گرفتن دوباره حماس در غزه 

را از فلسطینی های ساکن کرانه باختری می گیرد.
تصاویر آزادســازی گروگان ها در شهر غزه افکار عمومی اسرائیل را که به 

افسانه های پیروزی کامل عادت داده شده بود، شوکه کرده است.

نتانیاهو عقب نشست
 وقتی اوضاع به مرحله بحرانی و جدی رسید، این 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم اسرائیل، بود که 
اولین قدم را به عقب برداشــت. برای ماه ها، نتانیاهو 
به مانــع اصلی برای آتش بس غزه تبدیل شــده بود 
و ایــن موضوع به طور قابــل توجهی موجب ناامیدی 
مذاکره کنندگان صهیونیســت تبدیل شده بود. این 
واقعیــت به وضوح بیش از دو ماه پیش با کناره گیری 
»یــوآو گالانت«، وزیر دفاع او و مهندس اصلی جنگ 
۱۵ماهه مشخص شد. ، گالانت به وضوح گفت که دیگر 
چیزی برای ارتش در غزه باقی نمانده است. با این حال، 
نتانیاهو به تلاش هایش ادامه داد. در بهار گذشــته، او 
به توافقی که توســط حماس در حضور »ویلیام برنز« 
رئیس سیا ، امضا شده بود، نه گفت و به جای آن تصمیم 
به حمله به رفح گرفــت. در پاییز، نتانیاهو به »طرح 
ژنرال ها« روی آورد که هدفش خالی کردن شــمال 
غزه به منظور اسکان اسرائیلی ها بود. این برنامه بر این 
پایه بود که جمعیت شمال غزه را با تحریم و بمباران 
به ترک منطقه وادارد و اعلام کند که هر کســی که 
به طــور داوطلبانه خانه خود را تــرک نکند، به عنوان 
تروریست تلقی خواهد شد. این برنامه به قدری افراطی 
و مغایر با قوانین بین المللی جنگ بود که توسط وزیر 
دفاع سابق، »موشه یعلون«، به عنوان جنایت جنگی و 
پاکسازی قومی محکوم شد. کلید این برنامه، کریدوری 
بود که با یک جاده نظامی و مجموعه ای از پایگاه ها از 
درون نوار غزه از مرز اسرائیل به دریا کشیده می شد. 
کریدور »نتزاریسم«به طور مؤثری مساحت زمین این 
منطقه را تقریباً یکســوم کاهش می داد و مرز جدید 
شــمالی  اسرائیل می شد. هیچ فلسطینی که از شمال 

غزه بیرون رانده می شد، مجاز به بازگشت نبود.
خطوط قرمزی که از بین رفت

 »ارل سگال«، تحلیل گر اسرائیلی، درباره آتش بسی 
که نتانیاهو مجبور به پذیرش آن شــد گفته اســت: 
»ما اولین کســانی هســتیم که بهای انتخاب ترامپ 
را پرداخــت می کنیــم. ]این توافق[ بــه ما تحمیل 
می شــود... ما فکر می کردیم که کنترل شــمال غزه 
را به دســت می گیریم و آنها اجازه می دهند که مانع 
ارسال کمک های انسانی شویم.« این موضوع به عنوان 
یک اجماع در بین صهیونیست ها در حال شکل گیری 
است. جَو غالب در اسرائیل نسبت به ادعاهای پیروزی 
بدبینانه اســت. »یوسی یهوشوا«، ســتون نویس، در 
»یدیعوت آحارونوت« نوشت: »نیازی به پنهان کردن 
واقعیــت وجود ندارد: آتش بس در حال ظهور و توافق 
آزادسازی گروگان ها برای اسرائیل بد است، اما چاره ای 
جــز پذیرش آن ندارد« توافق آتش بس به وضوح بیان 
می کند که اسرائیل باید تا پایان روند آتش بس از هر 
دو کریدور »فیلادلفیا« و »نتزاریســم« عقب نشینی 
کند، شــرایطی که نتانیاهو قبــلًا رد کرده بود. حتی 
بدون این، پیش نویس توافق به وضوح اشــاره می کند 
که فلسطینی ها می توانند به خانه هایشان، از جمله در 
شمال غزه، بازگردند. تلاش برای پاکسازی این منطقه از 
ساکنانش شکست خورده است. این بزرگ ترین شکست 

تهاجم زمینی اسرائیل به غزه است.
این موضوع در افکار عمومی رژیم اسرائیل در حال 

جا افتادن است که جنگ بدون دستیابی به هیچ یک 
از اهداف اصلی اســرائیل در حال پایان است. نتانیاهو 
و ارتش اســرائیل به دنبــال »نابودی« حماس پس از 
تحقیر و شوک ناشــی از حمله غافلگیرکننده آن در 
اکتبر ۲۰۲۳ بودند. اما به وضوح نتوانســته اند به این 

هدف دست یابند.
»بیت حانون« در شمال غزه را به عنوان تصویری از 
نبردی که حماس علیه نیروهای متجاوز به راه انداخت 
در نظر بگیرید ۱۵ ماه پیش، این اولین شهری در غزه 
بود که توسط نیروهای اسرائیلی اشغال شد و آنها آن 
را ضعیف ترین گردان حماس ارزیابی کردند. اما پس از 
موج های مکرر عملیات نظامی، که هرکدام قرار بود شهر 
را از مبارزان حماس »پاکسازی« کند، بیت حانون به 
محلی تبدیل شد که یکی از سنگین ترین تلفات نظامی 
را به صهیونیست ها تحمیل کرد.حماس همچنان از زیر 
آوارها برای مقابله با نیروهای اسرائیلی بیرون می آمد 
و بیت حانون را به میدان مین برای سربازان اسرائیلی 
تبدیل کرد. از زمــان آغاز آخرین عملیات نظامی در 
شمال غزه، ۵۵ افسر و سرباز صهیونیست در این منطقه 
جان باخته اند که ۱۵ نفر از آنها تنها در هفته گذشته 
در بیت حانون بودند.واقعیت عینی نظامی در غزه این 
است که پس از ۱۵ ماه، حماس می تواند سریع تر از آنکه 
اسرائیل بتواند رهبران یا مبارزانش را بکشد، نیروهای 

جدید را جذب و خود بازسازی کند. 
 »امیر آویوی« ژنرال بازنشسته اسرائیلی، به روزنامه 
وال استریت ژورنال گفت: »ما در شرایطی هستیم که 
ســرعت بازســازی حماس بالاتر از سرعتی است که 

]ارتش اســرائیل[ آنها را از بین می برد.« او افزود که 
»محمد سنوار«، برادر کوچک تر »یحیی سنوار«، رهبر 
پیشین حماس، »همه چیز را مدیریت می کند.« اگر 
چیزی نشان دهنده بی فایده بودن اندازه گیری موفقیت 
نظامی تنها بر اســاس تعداد رهبران کشــته شده یا 

موشک های نابود شده باشد، همین موضوع است.
نبرده اراده ها

 در یک جنگ آزادی بخش، افرادی که نسبت به 
دشــمن خود ضعیف تر و به طور قابل توجهی از نظر 
تسلیحات در مضیقه هستند، می توانند در برابر قدرت 
نظامی غیرقابل تصور موفق شــوند. این جنگ ها نبرد 
اراده ها هستند. آنچه مهم اســت، توانایی ادامه نبرد 

است، نه خود نبرد.
در »الجزایــر« و »ویتنام«، ارتش های فرانســه و 
آمریکا دارای برتری نظامی فوق العاده ای بودند. هر دو 
نیرو سال ها بعد با ننگ و شکست عقب نشینی کردند. 
در فرانسه، زخم های الجزایر تا به امروز باقی مانده است. 
در هر جنگ آزادی بخش، عزم و اراده طرف ضعیف برای 

مقاومــت از آتش نظامی طرف قوی تر تعیین کننده تر 
بوده اســت. در غزه، عزم مردم فلسطین برای ماندن 
در سرزمین خود- حتی در حالی که این سرزمین به 
ویرانه تبدیل می شد- عامل تعیین کننده در این جنگ 
بود. و این یک دستاورد شگفت انگیز است، با توجه به 
اینکه ارتباط این سرزمین ۳۶۰ کیلومتر مربعی کاملاً با 
جهان قطع شده بود و هیچ گونه متحدی برای شکستن 
محاصره و زمین طبیعی برای پناه گرفتن نداشت. نه 
قحطی اجباری، نه سرمازدگی، نه بیماری، و نه خشونت 
و تجاوز دسته جمعی به دست مهاجمانشان نتوانست 

اراده آنها را برای ماندن در سرزمینشان بشکند. 
هرگز پیش از این، مبارزان و غیرنظامیان فلسطینی 
این سطح از مقاومت را در تاریخ جنگ های فلسطین با 
رژیم اسرائیل از خود نشان نداده  بودند و این می تواند 

تحولی مهم باشد. 
حافظه نسلی

اسرائیل نه تنها حمایت کشورهای جنوب جهانی 
را که سرمایه گذاری های زیادی در آفریقا و آمریکای 

جنوبی کرده بود، از دســت داده است، بلکه حمایت 
یک نســل در غرب را نیز از دســت داده است، نسلی 
که خاطرات و تجربه هایشــان مانند بایدن آن قدری 
طولانی نیست که به تاریخ های دوری مانند تأسیس 
اســرائیل یا جنگ های گذشته بازگردد.. این موضوع 
به خوبی توســط »جک لو«، فردی که بایدن یک ماه 
قبل از حمله حماس به عنوان سفیر خود در اسرائیل 

منصوب کرده بود، بیان شده است.
»جک لو« به عنوان یــک یهودی ارتدوکس، در 
مصاحبه خداحافظی اش به روزنامه تایمز اسرائیل گفت 
که نظر عمومی در آمریکا هنوز عمدتاً به نفع اسرائیل 
است، اما در حال تغییر است. او گفت: »آنچه که من 
به مردم این جا گفته ام این اســت که آنها باید نگران 
باشند که وقتی این جنگ تمام شد، حافظه نسلی به 
زمان تأســیس دولت اسرائیل، یا جنگ شش روزه، یا 
جنگ یوم کیپور، یا حتی انتفاضه برنمی گردد. حافظه 
نسلی با این جنگ آغاز می شود و نمی توان تأثیر این 
جنگ بر سیاســت گذاران آینــده را نادیده گرفت؛ نه 
افرادی که امــروز تصمیم می گیرند، بلکه افرادی که 
امروز ۲۵، ۳۵، ۴۵ ســاله هستند و در ۳۰ یا ۴۰ سال 

آینده رهبران خواهند بود.«
»جــک لو« گفت که بایدن آخرین رئیس جمهور 
از نسل خود است که خاطرات و دانشش به »داستان 
تأســیس« اســرائیل برمی گردد. نقد لو بــه نتانیاهو 
به خوبی در نظرســنجی های اخیر مستند شده است. 
بیش از یک سوم نوجوانان یهودی آمریکایی با حماس 
همدردی می کنند، ۴۲ درصد معتقدند که اســرائیل 

در غزه نسل کشــی انجام می دهد و ۶۶ درصد به طور 
کلی با مردم فلســطین همــدردی دارند. این پدیده 
جدیدی نیســت. نظرسنجی ها دو سال قبل از جنگ 
نشان می دهد که یک چهارم یهودیان آمریکایی با این 
جمله موافق بودند که »اســرائیل یک دولت آپارتاید 
اســت« و اکثریت پاســخ دهندگان این جمله را ضد 

یهودی نمی دانستند.
آسیب های عمیق

جنــگ در غزه به لنز جدیدی برای نســل آینده 
رهبران جهانی تبدیل شــده است تا درک کنند که 

درگیری رژیم اســرائیل و فلسطین چیست. این یک 
شکست اســتراتژیک بزرگ برای دولتی است که در 
۶ اکتبر ۲۰۲۳ فکر می کرد که مســئله فلســطین را 
مختومه کرده افکار عمومی جهان را با خود همراه دارد. 
اما آســیب به این جا ختم نمی شود و عمیق تر از این 
است. اعتراضات ضد جنگ، که ابتدا توسط دولت های 
غربی به عنوان یهودستیزی و سپس به عنوان تروریسم 
محکوم شد، جبهه ای جهانی برای آزادسازی فلسطین 
ایجاد کرده اســت. جنبش بایکوت اسرائیل قوی تر از 
همیشه شــده است. رژیم صهیونیستی اکنون بیشتر 
از هــر زمان دیگری در معرض عدالت بین المللی قرار 
دارد. نه تنها برای نتانیاهو و گالانت به خاطر جنایات 
جنگی حکم جلب صادر شده است و پرونده ای ادامه دار 
در دادگاه بین المللی دادگســتری در مورد نسل کشی 
وجــود دارد، بلکه  پرونده های فراوان دیگری در حال 
ورود به دادگاه ها در دموکراسی های بزرگ غربی است.

دادگاهی در بریتانیا علیه »بریتیش پترولیوم« به 
دلیل عرضه نفت خام به اســرائیل که گفته می شــود 
توســط ارتش اسرائیل از خط لوله آن از آذربایجان به 
ترکیه اســتفاده می شود، آغاز شده است. علاوه بر این، 
ارتش اســرائیل به تازگی تصمیم گرفته اســت هویت 
تمامی نیروهایی را که در جنگ غزه شرکت داشته اند، 
پنهان کند، به دلیل اینکه ممکن است هنگام سفر به 
خارج از کشور تحت تعقیب قرار بگیرند. این اقدام مهم 
به یک گروه کوچک فعال که به نام »هند رجب«، دختر 
شــش ســاله ای که در ژانویه ۲۰۲۴ توسط نیروهای 
اســرائیلی در غزه کشته شــد، نام گذاری شده است، 

برمی گردد. این گروه مســتقر در بلژیک، شواهدی از 
جنایات جنگی علیه ۱۰۰۰ اسرائیلی از جمله فیلم، صدا، 
گزارش های پزشکی قانونی و مستندات دیگر به دادگاه 
کیفری بین المللی ارائه داده است. بنابراین، آتش بس در 
غزه نه پایان کابوس فلسطین، بلکه آغاز کابوس اسرائیل 
است. این اقدامات قانونی تنها با گذشت زمان و با افشای 
حقیقت آنچه در غزه اتفاق افتاد و مســتند شدن این 
وقایع پس از پایان جنگ، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

شکاف های داخلی
 رژیم اســرائیل پس از آتش بس بیش از هر زمان 

دیگــری دچار تفرقــه و اختلاف اســت.. بین ارتش 
و هردیدی هــا )یهودیــان ارتدکس( کــه از خدمت 
سربازی، ســر باز می زنند، درگیری وجود دارد. بین 
صهیونیســت های ســکولار و ملی گرای مذهبی نیز 
جنگی در جریان اســت. با عقب نشــینی نتانیاهو در 
غزه، شهرک نشینان راست افراطی احساس می کنند 
که فرصت ایجاد اسرائیل بزرگ از آرواره های پیروزی 
نظامی ربوده شده است. در این بین، خروج بی سابقه ای 
از یهودیان از اســرائیل نیز در حال رخ دادن است.از 
نظر منطقه ای، اســرائیل همچنان با نیروهای نظامی 
در لبنان و ســوریه باقی مانده اســت. احمقانه است 
که این عملیات های جاری را به عنوان بازدارندگی از 
دست رفته اسرائیل در زمان حمله حماس در 7 اکتبر 

۲۰۲۳ در نظر بگیریم.
تلاش های علنی اسرائیل برای تقسیم سوریه به 
کانتون ها به گونه ای برای سوری ها از همه فرقه ها و 
نژادها تحریک کننده است، همچنان که طرح هایش 
برای الحاق مناطق »بی« و »ســی« کرانه باختری، 
تهدیدی وجودی برای اردن محســوب می شود. در 
اردن، الحاق این مناطق به عنوان یک عمل جنگی 
تلقی خواهد شد.کاهش تنش ها نیاز به سال ها کار 

برای بازسازی دارد و ترامپ مرد صبوری نیست.
آنچه غزه در ۱۵ ماه گذشــته به آن دســت 
یافته، می تواند درگیــری را متحول کند. غزه به 
تمام فلسطینی ها- و جهان- نشان داده است که 
می تواند در برابر جنگ تمام عیار مقاومت کند و از 
زمینی که بر روی آن ایستاده است تکان نخورد.این 
پیام به دنیا با افتخار می گوید که اشغالگران تمام 
تــوان خود را علیه ما به کار گرفتند و دیگر نکبت 
جدیدی اتفاق نیفتاد. ممکن اســت سال ها طول 
بکشــد تا بســیاری از مردم به درک واقعیت های 
جدید در مورد جنگ غزه دســت یابند، اما برای 
برخی دیگر، این درک در حال حاضر به وجود آمده 
است. »یائر آسانین«، تحلیلگر، در  هاآرتص نوشته 
است:»حتی اگر ما تمام خاورمیانه را تسخیر کنیم، 
و حتی اگر همه تسلیم ما شوند، ما در این جنگ 
پیروز نخواهیم شد«. اما  ثبات و مقاومت افرادی که 
در غزه باقی مانده اند و آنچه آنها به دست آورده اند 

از لحاظ تاریخی با اهمیت است.
یدیعوت آحارونوت: »نیازی به پنهان کردن واقعیت 
وجود ندارد؛ توافق آتش بس کنونی برای اســرائیل بد 

است، اما اسرائیل چاره ای جز پذیرش آن ندارد.«
این موضوع در افکار عمومی صهیونیست ها در حال 
جا افتادن است که جنگ بدون دستیابی به هیچ یک از 

اهداف اصلی اسرائیل در حال پایان است.
هرگز پیش از این، مبارزان و غیرنظامیان فلسطینی 
این ســطح از مقاومت را در تاریخ جنگ های خود با 
رژیم اسرائیل نشان نداده  بودند و این می تواند تحولی 

مهم باشد.
واقعیت عینی نظامی در غزه این است که پس از 
۱۵ ماه، حماس می تواند سریع تر از آنکه اسرائیل بتواند 
رهبران یا مبارزانش را بکشد، نیروهای جدید را جذب 

و خود بازسازی کند.
منبع: فرهنگ سدید

شعله ور شدن جنگ در جنین

اسرائیل انتقام شکست در  غـزه را 
از کرانه باختـری می گیـرد

یورش صهیونیست ها به جنین
هرکســی که تصــور می کــرد دونالــد ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا، همــان رئیس جمهور مخالف 
جنگی است که خاورمیانه مدت ها منتظرش بوده، باید 
نگاهی به آنچه در حال حاضر در کرانه باختری اشغالی 
در جریان اســت بیندازد. ارتش اسرائیل، که از دیدن 
صدها جنگجوی خوش پوش حمــاس و خودروهای 
نظامی اطراف وسیله نقلیه صلیب سرخ که اولین سه 
گروگان اسرائیلی آزادشده را حمل می کرد، حیرت زده 
شده بود، جنین را با خشم بی حد و مرز در حال نابود 

همین حالا شکل گرفته و به این شکل است؟ هیچ کس 
نمی تواند با واقعیت ها مخالفت کند: تمامی اجزا برای 
تکرار رابطه رؤیایی با اسرائیل که ترامپ در دوره اول 

ریاست جمهوری اش به آن دست یافت، مهیاست.
ترامپ به اســرائیل اجازه داد بلندی های جولان 
اشغالی را الحاق کند- اقدامی که روزی منجر به جنگ 
با سوریه خواهد شد- از توافق نامه های ابراهیم به عنوان 
ابزاری برای دفن قضیه فلسطین استفاده کرد و سفارت 
آمریکا را به بیت المقدس منتقل کرد. برای دوره دوم 
و آخر ریاست جمهوری اش، ترامپ »مایک هاکبی« را 
به عنوان ســفیر منصوب کرده که معتقد است چیزی 
به نام فلسطینی وجود ندارد، وزیر دفاعی به نام »پیت 
هگســت« که گفته اســت باید معبد ســوم بر روی 
ویرانه های مســجدالاقصی ساخته شــود، و فرستاده 
صلحی به نام »اســتیو ویتکاف« معرفی کرده اســت 
که می خواهد »مردم غزه را به اندونزی منتقل کند.«

خود ترامپ به وضوح نشان داده که هیچ اهمیتی 

به سرنوشــت 7 میلیون فلسطینی نمی دهد. ترامپ و 
دامادش، جرد کوشــنر، به غزه به عنوان بزرگ ترین 
سایت تخریب در جهان علاقه مند هستند، آن هم فقط 
به خاطر تمام فرصت های ساحلی ای که ارائه می دهد. 
ترامپ گفته است »کارهای زیبایی می توان آنجا انجام 
داد، کارهای فوق العاده« ترامپ هیچ توجه یا اهمیتی 

به وضعیت انســانی و مشکلات مردم غزه نمی دهد و 
کاملًا بی تفاوت به زندگی آنها است.

منصفانه بخواهیم بگوییم، ترامپ علاقه ای به هیچ 
عربی، چه فقیر و چه ثروتمند، ندارد. همدلی او با عربستان 
 ســعودی فقط تا جایی اســت که محمد بن سلمان، 

ولیعهد، حاضر به باز کردن کیف پولش باشد.

وقتی درباره اولین ســفر خارجی اش پرســیده 
شــد، ترامپ به خاطر آورد کــه دفعه اول به ریاض 
رفته بود، اما فقط به این دلیل که ســعودی ها ۴۵۰ 
میلیارد دلار برای محصولات آمریکایی هزینه کرده 
بودند. او گفت: »نمی دانم، اگر عربستان می خواست 
دوباره ۴۵۰ میلیارد دلار، یا ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه 

کند، ما هم برای تورم روی آن حساب خواهیم کرد.« 
بی اعتنا به نسل کشــی، مصمم به اطاعت پذیری، 
و احاطه شــده با افرادی که بدترین نکات اسرائیل را 
طوطــی وار تکرار می کنند، آیــا ترامپ بار دیگر ثابت 
خواهد کرد که شریک ایده آل برای نخست وزیر اسرائیل 
بنیامین نتانیاهو اســت؟ پاسخی که به آن می رسم، 
ترکیبی است. اتحاد رؤیایی ترامپ و اسرائیلی که کاملًا 
تحت تأثیر صهیونیسم مذهبی است، به وضوح وجود 
دارد. صهیونیسم مذهبی امروز سهم بیشتری از قدرت 
را نسبت به سال ۲۰۱7 یا هر زمان دیگر در دست دارد.

این جریان دیگر در اسرائیل یک جریان حاشیه ای 
نیست بلکه کرانه باختری و پلیس مرزی را کنترل 
می کند و به بالاترین ســطوح ارتــش نفوذ کرده و 
دادگاه های اســرائیل را نابود کرده است. اکنون این 
جریان صدایی در کابینه نتانیاهو دارد که او نمی تواند 
آن را نادیده بگیرد و یک رئیس جمهور دموکرات را هم 
تسلیم کرده است. این جریان کاملًا انتظار وفاداری 
بی قیدوشرط دولت ترامپ را دارد. همه این ها درست 
است. اما اگر اسرائیل به  حال خود رها شود به تشدید 
بی ثباتی در منطقه دامن بزند. اســرائیل بی قیدو بند 
می توانــد همان قدر منبع بی ثباتــی برای منطقه و 

در نتیجه برای ترامپ باشــد که بــرای بایدن بود.
گسترش شکاف در جامعه صهیونیستی

نتانیاهو ممکن است از ملاقات کوتاهش با ویتکاف 
به عنوان بهانه ای برای پذیرش آتش بس استفاده کرده 
باشد؛ آتش بسی که می توانست در ژوئیه سال گذشته 
تضمین شــود، اما دلایل داخلی فزاینده ای نیز برای 

انجام آن در حال حاضر وجود دارد.
نظرسنجی ها در نگاه اول متناقض به نظر می رسند. 
شصت ودو درصد از صهیونیست ها معتقدند هیچ فرد 
بی گناهــی در غــزه وجود ندارد، اما بیــن ۶۰ تا 7۰ 
درصــد از پایان جنگ حمایت می کننــد. دلیل این 
تناقض، فقدان کامل هرگونه همدلی با فلســطینی ها 
است. صهیونیست ها تنها و تنها به دلیل هزینه ای که 
خودشان بابت جان سربازان و مجروحان، هزینه های 
اقتصادی و تأثیر جنگ بر سبک زندگی آسان و غربی 
خود پرداخته اند، از جنگ خســته شده اند. سبکی از 
زندگی که این نســل از اسرائیلی ها آن را حق مسلم 
خود می دانند. جنگ به باری سنگین بر دوش دولت، 

ارتش و جامعه صهیونیستی تبدیل شده است.
جامعه اسرائیل به طرزی بی سابقه ای دچار شکاف 
شده است.. تظاهرات هفتگی خانواده های گروگان ها 
فشــار را بر دولتی که بی فایده و برخلاف تمام شواهد 
اســتدلال می کرد که تنهــا اقدام نظامــی می تواند 
گروگان ها را زنده بازگرداند، افزایش داد. هرگز پیش 
از این چنین ســطحی از اختلاف داخلی علیه جنگی 

که در حال انجام بود، وجود نداشت.
آتش بس در لبنان فشار بر نتانیاهو را کاهش نداد، 
بلکه آن را افزایش داد. با خواندن این مطلب، نتانیاهو، 
که به نیمه دوره فعلی خود به عنوان نخست وزیر نزدیک 

می شــود، می داند که اگر به این شکل ادامه دهد، در 
انتخابات بعدی شکســت خواهد خورد. مسئولیت او 
در قبال حملات 7 اکتبر را کنار بگذارید؛ از آن زمان 
تاکنون بیش از ۴۰۰ سرباز جان خود را از دست داده اند 
و هزاران نفر زخمی شده اند. اگر حماس همچنان در 
ویرانه های غزه کنترل دارد این سربازان برای چه هدفی 

جان باخته اند؟
اما اگر اسرائیل به اندازه ای که نظرسنجی ها نشان 
می دهند از جنگ خسته شده است، چرا جنگ دیگری 
را در کرانه باختری آغاز کرده و چرا بخش بیشــتری 
از خاک سوریه را نســبت به غزه اشغال کرده است؟ 

اول؛ نتانیاهو بار دیگر در تحلیل آنچه واشنگتن تحمل 
خواهد کرد، زیرکانه عمل کرده است. توقف ترامپ در 
جنگ غزه تنها به گروگان های اسرائیلی مربوط می شود. 
زمانی که آنها یا بیشترشان بازگردند، اسرائیل می تواند 
هر کاری که بخواهد در غزه یا کرانه باختری انجام دهد.

وقتی از ترامــپ درباره آینــده آتش بس هنگام 
امضای دســتورات اجرائی در دفتر بیضی سؤال شد، 
او گفت: »این جنگ ما نیســت. جنگ آنهاست. من 
اطمینــان ندارم. اما فکر می کنم طرف مقابل بســیار 

تضعیف شده است«
دوم، تهاجم نظامی در کرانه باختری و جایگزینی 
 »هالوی« بهائی است که برای نگه داشتن »اسموتریچ«

در کنار خود پرداخت می شود. و او در این مورد کاملًا 
صریح است. اسموتریچ گفته است که در دوره پیش رو، 
شاهد جایگزینی رهبری ارشد نظامی خواهیم بود تا 

برای ازسرگیری جنگ در نوار غزه آماده شوند.
 تیم ترامپ نیز با عملیات کرانه باختری برای از بین بردن 
اردوگاه های پناهندگان و آماده سازی برای الحاق این 
منطقه به اســرائیل همسو است. »الیس استفانیک«، 
 نامزد ترامپ برای سفارت ایالات متحده در سازمان ملل، 
معتقد اســت که اسرائیل بر اساس کتاب مقدس حق 
حاکمیــت بر یهودیه و ســامره را دارد. در دیدگاه او، 
فلسطینیان به عنوان یک ملت هیچ حقی ندارند، و قطعاً 

حقوقی مشابه اسرائیلی ها ندارند. محدود کردن هدف 
نتانیاهو تنها به این موضوع اشتباه خواهد بود. او می داند 
که اقدامش در جنین نه تنها این شهر را ویران خواهد 
کرد، بلکه تشکیلات خودگردان فلسطین را نیز- نهادی 

که عملًا در حال فروپاشی است- از بین خواهد برد.
تشــکیلات خودگردان نمی تواند به عنوان بخشی 
از بازوی ماشــین نظامی اســرائیل در ویرانی جنین، 
طولکرم، نابلس و ســایر مراکــز مقاومت زنده بماند. 
می توان انتظار داشــت که شــاهد افزایش انشعاب ها 
از نیروهای امنیتی مســلح و آموزش دیده آن باشیم، 
همان طور که در انتفاضه دوم شــاهد بودیم.نتانیاهو 

این را به خوبی می داند.
پاشنه آشیل اسرائیل

برای نتانیاهو، ترتیبات حکمرانی پس از جنگ که 
او مایل اســت در کرانه باختری مشاهده کند، همان 
ترتیباتی خواهد بود که برای غزه می خواهد- بازگشتی 
به روزهای معاملات فردی با رهبران شهرها و جوامع. 
نتانیاهو بــه جای تعامل با یک دولت یا تشــکیلات 
خودگردان فلســطینی، به دنبــال مدیریت اوضاع از 
طریق توافق هــای پراکنده و محلی با رهبران جوامع 

مختلف است.

مانند غزه، کرانه باختری نیز تحت حکومت نظامی 
دائمی اسرائیل قرار خواهد گرفت. اما در این جا تفاوت 
کلیدی دیگری نسبت به دوره اول ترامپ وجود دارد. 
اســرائیل نه تنها یک نسل کامل از یهودیان آمریکایی 
را به دلیل خشــونتی که در غزه نشان داده، از دست 
داده است، بلکه همدلی و حمایت کل منطقه را نیز از 
دست داده است؛ منطقه ای که در ۶ اکتبر هر نشانه ای 
از کنار گذاشتن قضیه فلسطین به عمیق ترین چاهی 
که پیدا می توانست بکند، نشان داده بود. نسلی جدید 
از دیکتاتورها در عربســتان سعودی و امارات متحده 
عربی به قدرت رسیده بودند که اساساً نسبت به قضیه 
فلســطین بی تفاوت بودند. پیش از آنکه غزه را نابود 
کند، اســرائیل در آستانه کسب پیروزی در ارتباط با 
برقرار روابط با اعراب منطقه بود.توانایی اســرائیل در 
سوءبرداشت از اعرابی که در میانشان زندگی می کند، 

بزرگ ترین نقطه ضعف آن است.
اسرائیل هنوز نتوانسته است هضم کند که جنگش 
در غزه نســلی کامل از اعراب را به شیوه ای که هیچ 
جنگ دیگری در تاریخ کوتاه اما تلخ اســرائیل انجام 
نداده، برانگیخته و انرژی بخشــیده است. چه چیزی 
می تواند یک مراکشــی را وادار کند که اقامت دائم در 
آمریکا )گرین کارت( را که همچون طلا باارزش است، 
رها کــرده و برای مرگ حتمی در یک حمله با چاقو 
در خیابان هــای تل آویو اقدام کنــد؟ مراکش یکی از 
امضاکنندگان مشتاق توافق نامه های ابراهیم بود. حالا 

ارزش آن سند کاغذی چقدر است؟
اسرائیل به قدری نســبت به منطقه ای که در آن 
زندگی می کند بی اعتنا اســت که حتی فکر نمی کند 
ارزش دارد به آن توجه کند، مگر به عنوان بزرگ ترین 
قلدر در زمین بازی. اما اگر اسرائیل برنامه های خود را 
برای کرانه باختری پیش ببرد، شش میلیون فلسطینی 
در اردن و میلیون ها اردنی شــرق اردن را بیش از هر 
زمان دیگری رادیکال خواهــد کرد. ارتش آمریکا به 
رهبری ترامپ مجبور خواهد شد واکنش نشان دهد، 
زیــرا در منطقه دارایی ها و پایگاه های زیادی دارد که 
نسبت به افکار عمومی محلی کشورهای میزبان به شدت 

آسیب پذیر هستند.
ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، بارها درباره این 
پیامدها هشــدار داده است اما هشدار های وی نادیده 
گرفته شده اســت. او گفته است: »کرانه باختری در 
مرزهــای ما قــرار دارد و وضعیت خطرناک اســت و 
آنچه در آنجا اتفاق می افتــد می تواند امنیت منطقه 

را بی ثبات کند.«
ترامپ نمی تواند فروپاشی اردن را نادیده بگیرد، اگر 
اتفاق بیفتد. هیچ یک از همسایگان آن نیز نمی توانند. 
این فقط »مشکل آنها« نخواهد بود، بلکه مشکل او نیز 
خواهــد بود. این موضوع کل حضور نظامی آمریکا در 

منطقه را تهدید خواهد کرد.
ما با یک دولت آمریکایی ســروکار داریم که هیچ 
ایده ای درباره فلسطینی ها و هویتشان ندارد. هر یک 
از اعضای این دولت، منطقه را تنها از دریچه اسرائیل 
می بینند. آمریکا همیشــه این گونه عمل کرده است، 
اما این نزدیک بینی امروز حتی بیشــتر اســت. این 
یک دســتورالعمل برای فاجعه و بــذر درگیری های 
بسیار بیشتر در آینده است. برنامه ای که ترامپ برای 
عــدم ورود به جنگ ها ارائه داده بود به زودی همچون 

خاطره ای دور به نظر خواهد رسید.

این روزها اخبار و گزارش های زیادی از یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و شهر جنین به گوش می رسد. این منطقه هم از سوی ارتش رژیم صهیونیستی ، شهرک نشینان 
مسلح و هم از سوی نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان مورد حمله قرار گرفته است. یک مقام صهیونیستی چندی پیش در رابطه با کشتار فلسطینیان در کرانه باختری از سوی 
تشکیلات خود گردان به وال استریت ژورنال گفته بود:»اسرائیل از عزم راسخ نیرو های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی در جریان درگیری ها شگفت زده شده است«. در واقع 
محمود عباس عملًا تبدیل به یک بازوی اجرائی رژیم صهیونیســتی برای مقابله با مقاومت در کرانه باختری شــده است. با آتش بس در غزه حملات صهیونیست ها و شهرک نشینان 
صهیونیست به این منطقه بیشتر شده است. »دیوید هرست« یکی از بنیانگذاران و سردبیر »میدل ایست آی« در یادداشتی که این وب سایت انگلیسی زبان آن را منتشر کرده است 
می نویسد، رژیم صهیونیستی با دیدن صدها جنگجوی تازه نفس حماس در روز مبادله اسرا وحشت زده شده و انتقام قدرت گرفتن دوباره حماس در غزه را از فلسطینی های ساکن 
کرانه باختری می گیرد. وی تاکید می کند نتانیاهو با همراهی ترامپ به دنبال الحاق این منطقه است، مسئله ای که می تواند کل منطقه را دوباره به ورطه یک جنگ دیگر بکشاند. در 

ادامه ترجمه این مطلب را با هم مرور می کنیم:
سرویس خارجی کیهان

کردن است. این خشــم نتیجه ۱۵ ماه جنگ مداوم 
است. تصاویر آزادسازی گروگان ها در شهر غزه افکار 
عمومی اســرائیل را که به افسانه های پیروزی کامل 
عادت داده شده بود، شوکه کرده است» اسرائیل فرای«، 
روزنامه نگار، به میدل ایست آی گفت: »پس از یک سال 
و چهار ماه که در آن چشــمان افکار عمومی مملو از 
اطلاعات و روایت های بی اساس از داستان های پیروزی 
کامل و انتقام شده بود، مردم اسرائیل از غزه تصاویری 
از تویوتاها، اعضای مسلح حماس و غزه ای که از میان 
خرابه ها برخاسته است، می بینند«. با این حال، حمله 
زمینی در مقیاس بزرگ به اردوگاه های آوارگان کرانه 
باختری از قبل برنامه ریزی شــده بود. اما زمان بندی 
آن کافی بود تا »بزالل اسموتریچ«، وزیر دارایی راست 
افراطی اســرائیل و سرکنسول دوفاکتو کرانه باختری 
اشغالی، در کابینه باقی بماند. وی پیش از این تهدید 
کرده بود که به دلیل آتش بس در غزه استعفا می دهد. 
از برنامه های دیگر اسموتریچ، وعده پاکسازی رهبری 
ارتش بود. اگر فکر می کنید که ژنرال »هرتسی هالوی«، 
فرمانده ارشد اسرائیل که این هفته استعفا داد، در غزه 
بــه اندازه کافی کار کرده که بتوان او را گیرنده بعدی 
حکم بازداشت از دادگاه کیفری بین المللی )ICC( در 

نظر گرفت، جانشین او قابل پیگیری خواهد بود.
با حمله شهرک نشینان به شهرک فلسطینی فندق، 
در حالی که ترامپ تحریم ها را علیه خشونت آمیزترین 
گروه های آن لغو می کرد، ممکن است به این فکر بیفتید 
که اسرائیل فقط دکمه توقف جنگ در غزه را فشار داده 
است، تنها برای آنکه همان جهنم را در کرانه باختری 
آزاد کند. ظرف چند ساعت، ۱۰ جسد در خیابان های 
جنین باقی ماندند، چون شرایط خیلی خطرناک بود 

که بتوان اجساد آنها را جابه جا کرد.
تکرار رابطه رؤیایی؟

آیــا الگوی دوره دوم ریاســت جمهوری ترامپ از 

پیروزی فلسطین 
در جنگ اراده هـا


